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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه مطالب گذشته

فرمايش مرحوم آقاي خوئ(قدس سره) را در اينه، آيا صلاه و غصب، با يدير اتحاد دارند يا نه؟ ملاحظه فرموديد. بالاخره در
بعض از صور صلاه، مثل جاي كه صلاه داراي سجده است و در حقيقت سجده، «اعتماد عل الارض» و نه مجرد تماس جبهه

با ارض را معتبر بدانيم.

فرمودهاند كه: اين سجده كه حقيقتش عبارت از اعتماد بر ارض است، هم عنوان صلات و هم عنوان غصب دارد، در اين موارد،
اتحاد متعلق صلاه و متعلق غصب موجود است و اجتماع امر و نه در اينجا ممتنع است و بايد امتناع شويم.

اما در نمازهاي كه، اصلا سجده ندارد، مثل نماز ميت يا كس كه عاجز از ركوع و سجده است و بايد با اشاره و ايماء سجده
كند، در چنين نمازهاي، خود نماز با آن عنوان و فعل غصب اتحاد ندارد، آنچه كه عنوان صلات دارد، غير از آن چيزي است

كه، عنوان غصب دارد.

ايشان در اين موارد فرمودهاند كه: غصب به يك فعل تعلق پيدا كرده و آن فعل، بودن در اين زمين است، اما اين كون، عنوان
جزء صلاه را ندارد. كون در يك مان، ممن است كه، از ملازمات يا مقارنات صلاه باشد، اما عنوان متعلق صلاه را ندارد.

اضافات براي توضيح فرمايش آقاي خوئ(ره)

اين دير اضافات است كه، براي توضيح فرمايش ايشان عرض م‎كنيم، وقت امر به صلاه را تحليل م‎كنيم، م‎گوييم: امر به
صلاه، به اين واجبات كه در اين صلاه است، يعن نيت، تبيره الاحرام، قرائت، ركوع، قيام متصل به ركوع هم همينطور است،

سجده و همچنين ساير واجبات، انحلال پيدا م‎كند و به عنوان يك امر ضمن به هركداميك از اينها تعلق پيدا م‎كند، که به آن
اجزاء ضمنيه م‎گوييم.

تبيره الاحرام «جزء ضمن و واجب ضمن»، خود قرائت «واجب ضمن»، ركوع باز يك وجوب ضمن دارد. اما در ميان
اينها، جزئ بنام «كون ف المان»، که بوييم: اين بودن در اينجا، عنوان واجب ضمن دارد، نداريم.

بله نماز، بدون اين كون تحقق پيدا نم‎كند، بايد در اين مان باشد تا حقيقت صلاه تحقق پيدا كند، اما «كون ف المان»، داخل
در حقيقت صلاه نيست و مقارن و ملازم با آن هست و يا عنوان ديري دارد. اما عل اي حالٍ وقت م‎خواهيم حقيقت صلاه را
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تحليل كنيم، در حقيقت صلاه، «كون ف المان»، اصلا وجود ندارد. پس اين كون متعلق غصب هست، اما متعلق براي صلاه
نيست.

در نتيجه ايشان در موارد صلاه تفصيل دادهاند؛ در بعض موارد فرمودهاند: اجتماع امر و نه جايز است، مثل همين نماز ميت
و نماز عاجز و اينها. اما در بعض موارد فرمودهاند كه: اجتماع امر و نه، مثلا در آن نمازي كه داراي سجده باشد، ممتنع

است. اين اجمال فرمايش ايشان است.

نقد و بررس اين فرمايش آقاي خوئ(ره)

اينجا اشال مهم كه، به اساس اين فرمايش ايشان وارد م‎شود، ‐كما اينه در همين قول كه مخواهيم اختيار كنيم توضيح
خواهيم داد‐ اين است که اين بيان و مطلب در فرض است كه، خارج را متعلق براي امر و نه قرار دهيم. اگر خارج را متعلق

امر و نه قرار داديم و گفتيم: اين وجود خارج متعلق امر و متعلق نه است، آنوقت حساب م‎كنيم ببينيم، آيا نيت، که جزء
واجب صلاه و متعلق امر است، عنوان غصب را هم دارد يا نه؟ تبيره الاحرام، خواندن و قرائت، علاوه بر اينه جزء براي صلاه

است، آيا عنوان غصب را هم دارد يا نه؟ تمام اين تحليل‌ها در فرض است كه، اين فعل خارج را، متعلق براي امر يا نه قرار
دهيم.

ه به طبيعت صلاه تعلق پيدا كرده، كه اين صلاه خارجرده، بلتعلق پيدا ن امر، به اين صلاه خارج اما اگر گفتيم كه: اصلا 
مصداق براي آن طبيعت است و آنچه كه متعلق براي امر است، خود طبيعت صلاه و آنچه كه متعلق براي نه است، خود

طبيعت غصب است.

آن طبيعت، حاك از اين فعل موجود خارج است، مرئات براي اين هست، اما خودش واقعاً متعلق براي امر و نه قرار
نم‎گيرد. روي اين مبنا كه بوييم: متعلق امر و نه، ظرفش خارج نيست، دير چه معنا دارد، كه ببينيم در خارج با هم اتحاد
دارند يا نه؟ اين كه بوييم: اين سجده، هم متعلق امر و هم متعلق نه واقع م‎شود، در فرض درست است كه، امر و نه، به

همين سجده خارج تعلق پيدا كرده باشد.

اشال ديري به اين فرمايش آقاي خوئ(ره)

اما اين مبنا درست نيست و اين تال فاسد را هم دارد، چطور م‎توانيم ملتزم شويم و اصلا خود التزام به اين مطلب، که بوييم:
صلاه در خانه غصب، در بعض مواردش، اجتماع امر و نه جايز است، اما در بعض موارد ديرش، اجتماع امر و نه جايز

نيست، يك تفصيل است كه انسان بدواً از آن فرار مكند.

در نماز در دار غصب، هر چيزي كه م‌خواهد مصداق براي صلاه باشد، يا اجتماع امر و نه جايز است يا به طور كل در
ممتنع است؟

مرحوم نائين(ره) فرمودهاند: صلاه از يك مقوله‎ و غصب هم از مقوله ديري است، لذا قائل به جواز اجتماع امر و نه در همه
موارد شدهاند.

اما اين كه بوييم: نماز ميت در زمين غصب اشال ندارد، براي اينه سجده و اعتماد عل الارض ندارد و بودن در اينجا هم،
طبق آن توضيح كه عرض كرديم، جزء حقيقت صلاه نيست، پس صلاه به يك چيز و نه به چيز ديري تعلق پيدا كردهاست.

بوييم: در صلاه ميت در دار غصب، اجتماع امر و نه جايز است، آن كس كه عاجز از ركوع و سجده است و در مان



غصب م‎نشيند و با اشاره ركوع و سجده م‎كند، اينجا اجتماع امر و نه جايز است، اما در نماز تام كه از آدم قادر صادر
م‎شود، آن كس كه سرش را روي زمين م‌گذارد و حقيقت سجده را هم بوييم: اعتماد عل الارض است، اينجا اجتماع امر و

نه ممتنع است و در اينجا حقيقت صلاه و حقيقت غصب با يدير اتحاد پيدا كردهاست.

درست است که م‎گوييم: غصب يك عنوان انتزاع و صلاه يك مقوله غير انتزاع و واقع است و عنوان انتزاع م‎تواند با
صد ماهيت مختلفه هم اتحاد پيدا كند، اما تمام اينها فرع بر اين است كه، ظرف تعلق امر و نه را خارج قرار دهيم.

وقت ظرف تعلق امر و نه را، خارج قرار داديم، در خارج، نماز كيفيات مختلفه دارد، مثلا در همين نماز قادر بايد بوييم:
مادام كه ايستاده و ركوع مكند، در اين حالت اجتماع امر و نه جايز است، يعن از اول صلاه، اين امر متوجه به او هست و

دهد، براي اين که مثلا‎دهد، تا ركوع، حرام را هم انجام م‎به را انجام م دهد، ركوع هم رفت، مامور‎به را انجام م دارد مامور
غصب هم مثلا انجام دادهاست. همين بودن در اينجا، متعلق‎هايش دوتاست، هم دارد مامور به و هم منه عنه را انجام م‎دهد،

اما وقت سجده رفت، دير نم‎شود، اينجا اجتماع امر و نه ممتنع است، يا بايد اين واجب و يا حرام باشد.

اين اصلا قابل التزام نيست كه، در يك فعل و عمل واحد در عالم خارج، بوييم: تا زمان كه به ركوع م‎رسد، هم واجب را انجام
داده و هم حرام را مرتب شده، اما وقت به سجده رسيد و سرش را كه به سجده گذاشت، اينجا يا بايد بوييم: مصداق واجب و

يا مصداق حرام است. در سجده دير اجتماع امر و نه جايز نيست.

اين مطلب است كه، اصلا قابل التزام نيست، يعن غير از اينه اصلا ما م‎گوييم: اوامر و نواه به خارج تعلق ندارد، به عناوين
و تبايع تعلق دارد و با قطع نظر از اين، آيا در صلاه واحد، م‎شود ملتزم به چنين مطلب شد که، بوييم: تا يك قسمت، اجتماع
امر و نه جايز است و از يك قسمت كه عبور كرد و سجده كرد، دير اجتماع امر و نه جايز نيست؟ اين بيان ما دو اشال بر

مرحوم آقاي خوئ(ره) در اين مسئله شد.

وجه براي تقويت قول به جواز

بله امر و نه به طبيعت تعلق پيدا كرده و اين دو طبيعت، دو متعلق هستند که، ملف اين دو را، در فعل خارج انجام داده، در
اينجا م‎گوييم: اجتماع امر و نه جايز است، مثلا در باب غسل، چند غسل واجب در شريعت داريم؟ فرض كنيم، چهار، پنج،

شش غسل واجب داريم، اگر يك نفر اين شش غسل را، يا فرض كنيد، غسلهاي مستحب را هم به آن ضميمه كنيم، غسل جمعه،
غسل احرام، غسل اول ماه، اگر ده غسل را، در ضمن يك غسل واحد انجام داد، كاري نداريم كه، آيا اين غسل واحد، مجزي
هست يا نه؟ که يك بحث است، اما امان اينه اين ده غسل، با يك غسل انجام شود را همه قبول دارند، اگر امانش نبود، كه

دير نزاع در اجزاء و عدم اجزائش نبود.

چونه تمام اينها، با يك فعل واحد انجام مشود؟ بوييم: از اول وجوب و استحباب، به همين وجود خارج تعلق پيدا كرد،
وجوب غسل ميت، وجوب غسل جنابت، وجوب غسل نذري، همه اينها به همين وجود خارج تعلق پيدا كرد.

وجوب به عناوين كل تعلق پيدا م‎كند، اما اين ملف است كه به اختيار خودش، اين عناوين و تبايع را در ضمن يك فرد انجام
م‎دهد. به اعتبار اينه مصداق آن طبيعت است، مامور به م‎شود، به اعتبار اينه مصداق طبيعت دير است، منه عنه

م‎شود، اين فعل خارج بالعرض منه عنه است، خودش بالذات مامور به و منه عنه نيست.

مامور به طبيعت صلاه و منه عنه هم طبيعت غصب است و اين فعل خارج مصداق براي آن هست، وقت مصداق براي آن
شد، م‎تواند هم متعلق براي طبيعت صلاه و هم غصب باشد.



ي توهم و دفع آن

از آن وجود خارج يك وجود جداي طبيع است و كل و عين آن فرد خارج عين وجود خارج ر شما نفرموديد: طبيعم
ندارد. اگر چنين است، پس امري كه متعلق به طبيعت است، چون اين وجود خارج، مصداق براي اين طبيعت است، متعلق

.ذا در نهشود و ه‎براي امر هم م

اين هم جوابش خيل روشن است، اين بحث كه ‎گفتهاند: آيا كل طبيع وجودش عين وجود افراد است يا يك وجود جداي دارد؟
مقصودشان اين است كه، آيا كل طبيع در عالم خارج يك وجودي، جداي از وجود فردش دارد يا نه؟ و آيا به همان وجود

فردش موجود م‎شود؟

عين وجود فردش است. اين يك مطلب شود و وجود طبيع‎به وجود افرادش موجود م طبيع گفتهاند: كل‎ خوب محققين
است. اما اين را كه بوييم: اين فرد متعلق براي امر است، اثبات نم‎كند، يعن اگر گفتيم: امر به طبيعت تعلق پيدا م‎كند و از

طرف گفتيم: طبيع عين وجود فردش هست، اين ملازمه ندارد با اينه بوييم: پس فرد متعلق امر شد.

متعلق امر آن است كه، از ابتدا در كلام آمر تصور شده، منته نه تصور ذهن بما هو ذهن، بله به عنوان اينه حاك از خارج
است. شارع طبيعت صلاه را تصور م‎كند و «اقيموا الصلاةَ» را، برايش تشريع م‎كند. اما كدام صلاه؟ آن صلات كه مرئاه و

حاك از آن صلاه خارج است.

خود صلاه خارج متعلق نيست، براي اينه تحصيل حاصل لازم م‎آيد. اگر شارع بويد: من اين صلاه موجود در عالم خارج
را واجب كردم، اين تحصيل حاصل است. چون چيزي كه هست، دير واجب كردنش معنا ندارد.

پس نمتوانيم بوييم: اين وجود خارج متعلق است، بله متعلق بايد در مرحله‎اي قبل از وجود خارج باشد و قبل از وجود
خارج، طبيعت است. البته نه طبيعت كه در ذهن بما هو ذهن است، چون بما هو ذهن، امان تحقق در عالم خارج را ندارد.

اگر به رفيقتان بوييد: اين كتاب كه در ذهن من است، با قيد در ذهن را بياور، اين امان ندارد. پس نه «بما هو ذهن» و نه آن
موجود در خارج، بله متعلق اوامر و نواه، يك عنوان مرئات است، يعن يك عنوان كه، آينه‎اي براي خارج است. متعلق، همان

عنوان و كل طبيعت است.
امر به همين كل تعلق پيدا م‎كند، نه هم به همان كل تعلق پيدا م‎كند، اما اين ملف است كه اين دو متعلق را با يك مصداق
هم ندارد. صد متعلق را هم که با يك مصداق ايجاد كرده باشد، از نظر شارع و از نظر تعلق امر و نه الايجاد كردهاست. اش

از طرف شارع، هيچ مشل ندارد.
از اين جهت عرض كردم به نظر ما، مثال بسيار خوبش، همان مثال غسل واحد است، كه به عناوين متعدده انجام شود.

حالا در عبارت ايشان دقت كنيد، فردا در اين بحث كه امروز عرض كرديم، نظر شريف امام را هم بيان م‎كنيم كه امام(رضوان
اله تعال عليه) چهار مقدمه ذكر كرده و قائل به جواز اجتماع امر و نه شدهاند.

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین
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